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ویژه رمضان ۱۴۰۰

شـــب هفدهـــم مـــاه رمضـــان ســـال دهـــم بعثـــت بـــوده کـــه 

حضـــرت محمـــد)ص( ســـوار بـــر بـُــراق، ســـفر بـــه آســـمان‌ها 

را تجربـــه می‌کنـــد، هرچنـــد دربـــاره ســـال وقـــوع ایـــن 

ـــه آن  ـــاد ب ـــا اعتق ـــود دارد ام ـــی وج ـــفر اختلاف‌نظرهای س

ـــر  ـــا ه ـــلمان‌ها ب ـــه مس ـــرای هم ـــر ب ـــه والای پیامب و تجرب

فکـــر و اعتقـــادی ارجمنـــد و گرامـــی اســـت. 

از  عـــروج رســـول‌اکرم)ص(  ماجـــرای  »معـــراج« 

ـــزارش  ـــق گ ـــه آسمان‌هاســـت. طب مســـجد الاقصـــی ب

منابـــع اســـامی پیامبـــر)ص( در شـــبی، از مکـــه 

بـــه مســـجدالاقصی انتقـــال یافـــت و از آنجـــا بـــه 

ـــا برخـــی  آســـمان عـــروج کـــرد. او در شـــب معـــراج، ب

از ملائکـــه دیـــدار و گفت‌وگـــو و اهـــل بهشـــت و اهـــل 

جهنـــم را مشـــاهده کـــرد. طبـــق احادیـــث، پیامبـــر 

در شـــب معـــراج، بـــا برخـــی پیامبـــران هـــم دیـــدار 

کـــرد و گفت‌وگویـــی هـــم میـــان او و خـــدا، صـــورت 

ــهرت دارد و از  ــراج شـ ــث معـ ــه حدیـ ــه بـ ــه کـ گرفتـ

ــم ســـخن  ــم هـ ــراء و نجـ ــوره اسـ ــه در سـ ــن واقعـ ایـ

بـــه میـــان آمـــده اســـت. 

ایـــن اتفـــاق خارق‌العـــاده همان‌طـــور کـــه در ذهـــن 

جامعـــه مســـلمانان زنـــده بـــوده و جایـــگاه خـــودش را دارد، 

ـــم حضـــوری  ـــس از اســـام ه ـــران پ ـــر ای ـــات و هن در ادبی

پررنـــگ و باکیفیـــت دارد ، از ایـــن جهـــت که نویســـندگان، 

شـــعرا و هنرمنـــدان بســـیاری بـــا ارادت قلبی‌شـــان ســـراغ 

آن شـــب خـــاص در زندگـــی حضـــرت محمـــد)ص( پیامبـــر 

مهربانـــی و عشـــق رفتـــه و تـــاش کرده‌انـــد آن را در قالـــب 

ـــام  ـــن ن ـــه یم ـــا ب ـــد ت ـــان کنن ـــان بی ـــات و نقش‌هایش کلم

ـــم  ـــمان هفت ـــه آس ـــش ب ـــب و خاص ـــفر عجی ـــر و س پیامب

ـــدگار کننـــد.  ـــز مان ـــام خـــود را نی ن

معراج پیامبر)ص( ازجمله وقایعی است که بازتاب گسترده
و رمزگونه‌ای در هنر و ادبیات ایران داشته است 

شبی برنشست
از فلک برگذشت...

اول دفتر... 

عارفانه‌های نگارگران برای معراج

در هنــر ســنتی ایــران آثــار زیــادی بــا موضــوع معــراج خلــق 

شــده‌اند، امــا آنچــه بیشــتر در ذهن‌هــا مانــده و در دل‌هــا جــا 

بــاز کــرده، آثــار هنــر نگارگــری اســت. هنــری کــه می‌تــوان 

گفــت آن زمــان نقــش مهــم هنر نقاشــی امروزی را داشــته و از 

طریــق نگاره‌هــای هنرمنــدان نگارگــر، مــردم جهــان تصویر را 

تجربــه می‌کرده‌انــد. وقتــی اینهــا را بــا جلیــل جــوکار هنرمنــد 

ــد:  ــم، می‌گوی ــرح می‌کنی ــگاه مط ــدرس دانش ــر و م نگارگ

»نگارگــری همــواره بــر پایــه متــون ادبــی، مذهبــی، عرفانــی 

و علمــی پیــش رفتــه و در طــول تاریــخ درصــدد تصویرســازی 

ایــن متــون بــوده تــا بــه تجســم مخاطــب کمــک کــرده و او را 

در داشــتن تصویــری دقیــق و صحیــح از متــن یــاری کنــد.« 

او می‌افزایــد: »در واقــع نگارگــران براســاس متــن در 

تصویرســازی خــود از عناصــر عالــم واقعــی و محســوس 

اســتفاده کرده‌انــد تــا مفاهیــم عالــم حقیقــت و مابعدالطبیعه 

را بــه شــکلی قابــل درک بــرای همــه ارائــه کننــد. در طــول 

تاریــخ متــون مذهبــی ســوژه مناســبی بــرای ایــن کار بوده‌اند 

ــد.«  ــرار می‌گرفته‌ان ــم ق ــوم ه ــال عم ــورد اقب و م

بخشــی از ایــن آثــار را هــم معراج‌نامه‌هــا تشــکیل داده‌انــد، 

کتاب‌هایــی کــه در آنهــا بخشــی از وظیفــه نگارگــر آراســتن 

کتــاب بــا تذهیــب و تشــعیر و بخــش دیگــر آن تصویرســازی 

در معراج‌نامه‌هــا بــوده اســت. جــوکار دراین‌بــاره می‌گویــد: 

ــر و  ــش پیامب ــاس فرمای ــه براس ــت ک ــی اس ــه متن »معراج‌نام

دریافــت قلبــی و مشــاهداتش در ســفر معــراج مکتوب شــده و 

بــه زبان‌هــای مختلــف عربــی، پارســی میانــه و ترکــی ایغــوری 

هــم ترجمــه شــده و نســخ مختلفــی دربــاره ایــن موضــوع در 

طــول تاریــخ بــه جــا مانــده اســت.« 

دوره رواج معراج‌نامه از ایلخانان آغاز و به دوران قاجاریان 

ختم شده است. قدیمی‌ترین معراج‌نامه موجود، در کتاب 

جامع‌التواریخ رشیدالدین فضل‌الله همدانی به قرن هشتم 

هجری یافت می‌شود و معراج‌نامه میرحیدر که جوکار هم بر 

اهمیت آن تاکید فراوانی دارد از آثار مهم این عرصه است. به 

گفته او یکی از ارزشمندترین معراج‎نامه‌ها میرحیدر است که 

تصاویر و نگاره‌های فراوان دارد از آنچه پیامبر در سفر خود 

مشاهده کرده و احمد موسی نگارگر بزرگ دوره تیموری آن 

را نقش زده است. 

ــر  ــراج پیامب ــا مع ــورد ب ــران در برخ ــگاه نگارگ ــیوه و ن ــا ش ام

ــن  ــد: »در ای ــح می‌ده ــوکار توضی ــت؟ ج ــوده اس ــه ب چگون

ــتگانی  ــم و فرش ــراوان می‌بینی ــگفتی‌های ف ــا ش ــا م نگاره‌ه

کــه براســاس فرمایشــات پیامبــر و دیده‌هــای ایشــان ترســیم 

شــده اســت. در مشــاهدات پیامبر آمده ایشــان فرشــته‌ای را 

دیــده کــه 70 ســر داشــته و 70 زبــان کــه بــه 70 لفــظ خــدا 

را ســتایش می‌کــرده اســت، نگارگــر هوشــمند مخروطــی بــر 

فــراز ســر یــک فرشــته ترســیم کــرده و بــر آن 35 ســر کشــیده 

اســت، ســپس بــا گردشــی در قلــم طــوری به مخاطــب وانمود 

ــا  ــت و جمع ــن سرهاس ــت ای ــم پش ــر ه ــه 35 س ــد ک می‌کن

ــر.«  ــود 70 س می‌ش

او بعد مهم دیگر در هنر نگارگری را رمزپردازانه بودن آن 

دانسته و به بیان برخی از این اسرار می‌پردازد، آن هم با 

بررسی معراج‌نامه اثر سلطان محمد که یکی از معروف‌ترین 

و عجیب‌ترین آثار در میان معراج‌نامه‌هاست. او می‌گوید: 

»نگارگری هنری نمادین و پر از رمز و راز‌پردازی است. یکی از 

شگفت‌ترین معراج‌نامه‌ها مربوط به قرن دهم و در صحنه‌ای 

است که سلطان محمد نگارگر، معراج رفتن پیامبر را ترسیم 

کرده است.« 

معراج‌نامه‌‎ای که جوکار از آن حرف می‌زند همراه با سه اثر 

دیگر منسوب به سلطان محمد در نسخه خطی مصور خمسه 

نظامی، سفارش شاه‌طهماسب صفوی قرار گرفته است 

که در فاصله میان سال‌های ۹۴۲ تا ۹۴۷ هجری قمری 

نقاشی و خوشنویسی شده است و خوشنویس آن شاه محمود 

نیشابوری، خطاط بسیار معتبر و مشهور قرن دهم هجری 

قمری بوده است. جوکار می‌گوید اگر بخواهیم چند معراج‌نامه 

را به‌عنوان کارهای شاخص و شگفت‌انگیز معرفی کنیم، 

بی‌شک معراج‌نامه سلطان محمد یکی از آنهاست. اثری 

خاص و اثرگذار و قابل توجه. 

او در ادامــه بــه بررســی شــگفتی‌های ایــن معراج‌نامــه 

پرداختــه و از آن رمزگشــایی می‌کنــد و می‌گویــد: »ســلطان 

ــی  ــت، برخ ــیده اس ــته کش ــگاره 19 فرش ــن ن ــد در ای محم

محققــان گفته‌انــد 18 تــا امــا حواس‌شــان نبــوده بــه 

ــت و  ــت کادر اس ــمت راس ــن س ــه پایی ــه گوش ــته‌ای ک فرش

صورتــش پیداســت. نــگاره 19 فرشــته درکنــار هــم نمایشــی 

ــه  ــم الل ــروف »بس ــداد ح ــه تع ــدد 19 ک ــه از ع ــت رمزگون اس

الرحمــن الرحیــم« در علم‌الاعــداد اســامی و یکــی از رمــوز 

ــای  ــی در کار او پره ــت وقت ــب اس ــت. جال ــم اس ــرآن کری ق

فرشــته‌ها را هــم می‌شــماریم هــم می‌بینیــم در هــر بــال 19 

پــر دارنــد، ایــن تکــرار معنــاداری بــوده و نشــانگر ایــن اســت 

کــه ایــن هنرمنــد بــزرگ قــرن دهــم باورمنــد بــه دیــن بــوده و 

ــت.«  ــته اس ــاع داش ــم اط ــود ه ــر خ ــای روز عص از دانش‌ه

ایــن هنرمنــد ادامــه می‌دهــد: »به‌کارگیــری عــدد 3 و 7 

ــا  ــن عدده ــه پرکاربردتری ــه ک ــن کتیب ــای ای ــم در جای‌ج ه

در رمزنــگاری اســامی‌اند جالــب اســت. هفــت عــدد طبایــع 

ــی  ــدد هیول ــن( ع ــت )ک ــان خلق ــه، فرم ــر اربع ــه، عناص اربع

)مــاده المــواد یــا جوهــره و ذات مــاده( و عــدد منتســب بــه 

ــه صرفــا  چهارقــل اســت. ایــن مــوارد کامــا محاســباتی و ن

ــوند.«  ــل می‌ش ــد حاص ــبات ابج ــت و از محاس ــابی اس انتس

او سپس به تحلیل فراوانی عدد 3 در این نگاره می‌پردازد 

و می‌گوید: »فراوانی سه در نگاره جایگاه خودش را دارد. 

به ابجد محاسبه بسم الله الرحمن الرحیم می‌شود 786، 

عددی  اجماع  عدد  هر  جوهره  اسلامی  علم‌الاعداد  در 

تشکیل‌دهنده آن است. 786 می‌شود هفت به علاوه هشت به 

علاوه شش. از جمع آنها عدد 21 حاصل می‌شود و دو به علاوه 

یک می‌شود سه. پس 786 بسط‌یافته عدد سه است. اگر به 

ابجد صغیر و بسیط هم محاسبه کنیم به همین عدد می‌رسیم. 

3 می‌تواند تجلی ‌الله در بسم‌الله باشد که خلاصه‌القرآن است. 

در متون مذهبی و دینی داریم که وقتی از دنیا رفتی هر قدر 

بلدی قرآن بخوان تا بالا بروی. اما بسم الله الرحمن الرحیم 

که بلد باشی کل قرآن را، چون خلاصه کل قرآن فاتحه الکتاب 

است و بسم الله الرحمن الرحیم هم خلاصه این سوره. این 

یک اثر نمادین رمزگونه، شگفت‌آور است.«

بــه گفتــه جــوکار، در ایــن نــگاره جبرئیــل از بقیــه فرشــته‎ها 

ــوار  ــه س ــد ک ــگاه می‌کن ــر را ن ــر دارد و پیامب ــه‌ای بزرگ‌ت جث

ــته  ــن فرش ــد، ای ــی می‌کن ــودی را ط ــیری صع ــراق مس ــر ب ب

لبخنــدی بــر لــب دارد و لبــاس آبــی روشــنش هــم بــه بیننــده 

آرامــش می‌دهــد. همچنیــن ورود بــه صحنــه از ســمت 

راســت اســت نــه چــپ، عمومــا در نگاره‌هــای مــا جهــت ورود 

نمادیــن اســت. خیــر از ســمت راســت و شــر از ســمت چــپ 

ــای شــرق  ــت معن ــه ســمت راس ــن اینک ــوند، ضم وارد می‌ش

و محــل طلــوع خورشــید کــه نمــاد نــور خــرد را هــم دارد. 

آیا نگارگران اعصار گذشته فیلسوف بوده‌اند که این همه با 

دقت رمزها را کنار هم بنشانند؟ ‌جوکار به این سوال پاسخ 

جالبی داده و می‌گوید: »نه. آنها عارف بوده‌اند.«

فیلســوف جهــان را بــا چشــم ســر می‌بینــد و بــا عقــل ســر بــه 

ــش  ــات تفکرات ــال اثب ــم دنب ــر ه ــل س ــا عق ــد، ب آن می‌اندیش

براســاس دانش‌هــای زمانــه خــود اســت. امــا نگارگــران 

برجســته‌ای چــون ســلطان محمــد و کمال‌الدیــن بهــزاد 

عــارف بودنــد، بــا چشــم ســر و نــه چشــم ســر نــگاه می‌کردنــد 

و نــور دل‌شــان بــر کاغــذ نقشــی می‌کشــاند. البتــه همــه هــم 

ــاخص  ــرادی ش ــا اف ــرد ی ــر دوره‌ ف ــد و در ه ــور نبوده‌ان این‌ط

هســتند. صــادق بیگ‌افشــار نگارگــر دوره صفــوی کــه در 

مکتــب تبریــز و قزویــن بــوده، بعــد بــه اصفهــان آمــده و بــه مقام 

کلانتــری کتابخانــه شــاه عبــاس اول رســیده می‌گویــد: »مدان 

صاحــب روش از صــد یکــی را/ بجو آییــن آقامیرکی را. منظورش 

ایــن اســت کــه از هــر صــد نفــر یکی اســتاد صاحب‌روش اســت 

و بقیــه پیــرو هســتند. خــودش می‌گویــد ایــن اســتاد را پیــدا 

کــرده و بــه بقیــه هــم توصیــه‌اش می‌کنــد. همیشــه آگاه بــه 

رمــوز و آشــنا بــه حکمــت افــراد اندکــی هســتند.« 

در متون کهن ادبیات فارسی قبل از هر چیز حمد و ثنای خداوند دیده می‌شود و در حدیثی از پیامبر هم آمده که هرچه 

با نام خدا شروع نشود ابتر است و ناقص می‌ماند. مثنوی معنوی کتابی است که اولش حمد و ثنای خداوند نیست و 

بسیاری هم می‌گویند از همین‌رو ابتر مانده است. اما بعد از حمد خداوند حتما نعت و ستایش پیامبر دیده می‌شود و 

در اغلب این کتاب‌ها هم اشارات و گاه هم ابیات و صفحاتی به تفصیل درباره سفر منحصربه‌فرد پیامبر یعنی معراج گفته 

شده است. این توجه‌ها برای هنرمندان نگارگر و خوشنویس آن زمان هم گرامی بوده‌اند و از آنها بسیار تاثیر گرفته‌اند. 

اسماعیل آذر که شاید خیلی‎ها او را با برنامه قدیمی »مشاعره« به یاد داشته باشند، درباره معراج‌نامه‌ها در ادبیات فارسی 

می‌گوید: »تقریبا یا تا حدودی تحقیقا تمام دیوان شاعران زبان فارسی پس از حمد و تسبیح حضرت خداوند نعت و صفات 

پیامبر)ص( را گفته‌اند. اولین شاعر شیعی‌مذهب که شعری را با نام حضرت پیامبر)ص( و امام علی)ع( گفت؛ کسایی 

مروزی است که البته بیشتر از چند بیت محدود از آن باقی نمانده است. این ابیات از این قرارند: 

علم همه عالم به علی داد پیمبر

چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار

این دین هدی را به مثل دایره‌ای دان

پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار«

او ادامه می‌دهد: »علاوه‌بر او برجسته‌ترین کسانی که از پیامبر )ص( نام بردند و شعر گفتند، حکیم ابوالقاسم فردوسی 

بود. او شعر بلندی دارد که در بخشی از آن می‌گوید:

»اگر چشم داری به دیگر سرای

 به نزد نبی و علی گیر جای

گرت زین بد ‌آید گناه منست

چنین است و این دین و راه منست«

فردوسی در این شعر بلند، مفصل از این جریان و پیامبر می‌گوید.«

آذر، اوج سرایش برای پیامبر را در قرن ششم دانسته و اظهار می‌کند همان‌طور که اشاره شد تمام شاعران ما در این حوزه 

اشعاری دارند و اوج این جریان در قرن ششم هجری به سنایی غزنوی اختصاص دارد و همین‌طور ادامه پیدا می‌کند تا 

به جامی و خاقانی می‌رسد. به‌عنوان مثال شما در یکی از اشعار خاقانی می‌خوانید:

»آخر نه تو شاه اخترانی

کیوان ببرد به پاسبانی 

داند همه‌کس که هوشمند است 

کز کیوان تا تو فرق چند است«

 او در شعر بسیار بلندی حضرت رسول)ص( را تفسیر و توصیف می‌کند. 

او می‌افزاید: »در ادامه هم که جامی می‌آید، جامی هم که می‌دانید صاحب هفت‌اورنگ است و در تمام این آثار نخستین 

سخن کتابش با نعت حضرت پیامبر)ص( آغاز می‌شود. به‌عنوان مثال »آن را که بر سر افسر اقبال سرمد است/ سر در 

ره محمد و آل محمد است« این اثر هم جزء اشعار طویلی است که با این بیت آغاز می‌شود. حتی در سلسله‌الذهب و 

اورنگ یا کتاب اولش شعر بسیار آهنگینی دارد که در بخشی از آن می‌گوید:

»جامی از گفت‌وگو ببند زبان 

هیچ سودی ندیده چند زیان

 پای کش در گلیم گوشه خویش

دست بگشا به کسب توشه خویش

شیوه گوشه‌گیری از سر گیر

گوشه دامن پیمبر گیر« 

یعنی اگر می‌خواهی به جایی برسی دامن حضرت پیامبر را بگیر.« 

این مدرس دانشگاه درباره رسیدن این روند به دوره معاصر می‌گوید: »این جریان تا روزگار معاصر ما هم ادامه دارد و رسیده 

است. اما من شخصا هیچ شعری را به آهنگینی شعری که زنده‌یاد شهریار برای حضرت پیامبر)ص( سرود، نشنیدم.« او 

در این شعر نوشته است »ستون عرش خدا قائم از قیام محمد)ص( / ببین که سر به کجا می‌کشد مقام محمد)ص(« این 

اثر آهنگین، شیرین و شاد است و خیلی از مواردی که درباره ایشان و معراج وجود دارد را در آن گفته است. 

او ادامه می‌دهد: »با همه اینها بیشـترین شـاعران ما بیشـتر توصیف صفات پیامبر)ص( را در شـعر داشـته‌اند و کمتر 

سـراغ بحـر معانـی رفته‌انـد. یعنـی آنکـه از سـخنان حضـرت محمد)ص( چنـدان چیـزی را نیاورده‌، نکته و سـخنی که 

ممکن اسـت برای زندگی ما توشـه‌ راهی باشـد. البته سـعدی کم‌وبیش در گلسـتان به این موضوع نگاه کرده اسـت اما 

جز سـعدی اکثر شـعرا تنها ایشـان را توصیف کرده‌اند و از مضامین و صحبت‌های حضرت خیلی کم بهره‎مند شـدند. 

این اتفاق و نگاهی که در توصیف و مدح پیامبر وجود دارد، شـبیه جریانی اسـت که در مورد حضرت سیدالشـهدا)ع( 

نیـز هسـت، اتفاقـی کـه در طـول آن شـاعران بیشـتر بـه زخم‌هـای آن حضرت پرداختند نـه به اندیشـه و آنچه می‌تواند 

درس و توشـه‌ای برای هر انسـانی باشد.« 

آذر در پایان می‌گوید: »بزرگ‌ترین نقصانی که هست و صحبت آن شد نیز همین است که اغلب شعرای ما مثلا در مورد 

پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( یا همان معراج، توصیف گفته‌اند، وصفی که یا درمورد شهادت است یا پیرامون تولد. 

همان‌طور که امام علی)ع( هم فرمودند که با هر نفسی که می‌کشیم یک گام به مرگ نزدیک می‌شویم، به همین دلیل 

باید به‌گونه‌ای زندگی کنیم که از آن بهره‌ای بگیریم. این موضوعی است که در فضاها و روایات مختلف روی آن تاکید 

شده اما یا کسی در این باره شعر نگفته یا مضمون آن را طوری که باید به شعر درنیاوردند. با این وجود درمورد قرآن 

کریم شاعران مختلفی سرودند و خود من هم در چهار جلد قرآن را با شعر پارسی نوشته‌ام اما به مفاهیم و سیره حضرت 

پیامبر)ص( ازجمله جریان معراج و موارد دیگری که در زندگی ایشان وجود دارد؛ خیلی کم پرداخته‌اند. اتفاقی که در 

آینده باید آن توجه ویژه‌تری شود تا آن‌طور که باید این مضامین انعکاس پیدا کنند.« 


